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روزنامه‌نگار

شطرنج با مهره‌های کلیشه‌ای داستان‌نویسی
مینی‌سریال رزیدنت اویل از کلیشه‌های متعارف و موجود در انواع ژانرهایی که به آن تعلق دارد، حداکثر 

استفاده را کرده است و این مطمئن‌ترین راه برای یک سرمایه‌گذاری کلان و نوآورانه تکنولوژیک است 

که معلوم نیست چه بازخوردی از جانب مخاطبان دریافت می‌کند. به چند مورد از این کلیشه‌ها دقت 

کنیم؛ ۱- وقوع یک فاجعه بشری که منشأ آن آزمایشگاه‌های نظامی است. ۲- زامبی‌هایی که فقط 

 باید به سرشان شلیک کنید تا بمیرند و با گاز گرفتن باقی افراد، آنها را هم مثل خودشان می‌کنند.

 ۳- نظامی‌های پلیدی که آزمایش‌های بیولوژیک هولناک می‌کنند و عامل اصلی حادثه هستند. ۴-وزیر 

دفاع یک کشور قدرتمند که قصد دارد برای رسیدن به منافعش آن کشور را وارد جنگ با ابرقدرت رقیب 

کند و برای رسیدن به این هدف، درحال فریب رئیس‌جمهور یا هر مقامی است که بالادست او قرار دارد. 

۵- ناجی‌هایی که ماموران امنیتی زیردست همان نظامی‌های پلید و قدرت‌طلب قصه هستند و به‌رغم 

این تمرد فسادستیزانه علیه مقام بالادست خودشان، حامی کلی ساختار سیاسی محسوب می‌شوند. 

۶-زن و مردی که در تمام نسخه‌های روایت شده از یک داستان، به‌طور ثابت حضور دارند و در اینجا 

لئون‌اس‌ کات‌کندی )نیک آپوستولیدس( و کلر ردفیلد )استفانی پانیسلو( ایفاگر این کلیشه هستند. 

آنها هیچ‌وقت نمی‌میرند اما شخصیت‌های منفی در هر نسخه جدیدی از قصه، می‌آیند و می‌روند. 

این قهرمان‌های نامیرا حتی پیر هم نمی‌شوند و این درحالی است که زمان روایت، طی سال‌های 

متمادی، بارها در نسخه‌های نو به نو تغییر می‌کند و حتی بازیگران هم عوض می‌شوند. وقتی که 

یک داستان داخل این قالب‌های تکراری قرار گرفت، خالق اثر می‌تواند هر محتوایی را به آن تزریق 

کند و البته امکان این وجود ندارد که تغییرات غافلگیرکننده‌ای در روند روایت به وجود بیایند؛ چون 

مخاطب آنها را پس می‌زند. مثلا مخاطب چنین داستان‌هایی به‌هیچ‌وجه با این کنار نخواهد آمد که 

قهرمان‌های اصلی قصه بمیرند و اتفاقا همین کلیشه‌ای بودن است که خیال آنها را راحت می‌‌کند تا 

انتخاب‌شان این مجموعه‌ها باشد، چون بعضی چیزها مثل مرگ قهرمان یا نرسیدن حق به حق‌دار 

در پایان داستان، خط قرمز خیلی از مخاطبان است که همذات‌پنداری عمیقی با قصه‌ها می‌کنند. 

										        پارتنرهای به هم دل‌نبسته ابدی         
لئون پس از نجات دختر رئیس‌جمهور آمریکا از دست لوس ایلومینادوس در 

رزیدنت اویل4، اکنون کاملا تحت استخدام دولت ایالات متحده است و حتی 

هنگام جلوگیری از شیوع زامبی‌ها در داخل کاخ سفید، کت و شلوار می‌پوشد. 

در همین حال، کلر برای یک سازمان غیردولتی در کشور داستانی پنامستان که 

به‌طور واضحی نام مستعار افغانستان است، کار می‌کند. کشوری که ابتدا با جنگ 

داخلی ناشی از منافع آمریکا و پس از حضور نظامی آمریکا در این منطقه، توسط 

چند سلاح بیولوژیکی، از هم پاشیده است. لئون که یک مامور یا پیمانکار امنیتی 

است و کلر که غیر از فعالیت‌های خیریه‌ای، شخصیتش رنگ و و بوی رسانه‌ای 

دارد و شبیه کلیشه زن روزنامه‌نگار در فیلم‌های پلیسی-جاسوسی آمریکایی است، 

درحقیقت هردو به صورت جداگانه در یک ماموریت هستند تا نقشه‌ای مخفی 

در راستای انتشار یک ویروس جدید زامبی‌ساز در خارج از آمریکا را کشف کنند؛ 

آن هم درست زمانی که تنش بین ایالات‌متحده و چین به نقطه جوش رسیده 

است. لئون و کلر با اینکه دوست هم هستند، شخصیت‌هایی کاملا متضاد دارند. 

لئون درونگراست و مثل ماموران مخفی، هیچ ‌انگیزه و علاقه‌ای به اینکه شناخته 

شود ندارد و حتی اشتیاقی برای تحسین شدن هم در او دیده نمی‌شود اما کلر 

برون‌گراست و شخصیتی کاملا نمایشی یا حتی خودنما دارد. با وجود تمام اینها، 

میزان اعتقاد هردوی این شخصیت‌ها به آرمان‌های انسانی یکسان است و باعث 

اتحاد و همدلی بین آنها می‌شود. آنها همیشه شبیه زوج‌هایی به نظر می‌رسند 

که قرار است در آخر قصه با هم ازدواج کنند اما نه هرکدام به کس دیگری دل 

می‌بندند و نه با هم حتی یک قرار شام می‌گذارند. لئون با اینکه یک کاراکتر 

آمریکایی است، اما طراحی آن از دل فشن‌های شرقی و انیمه‌های ژاپنی می‌آید؛ 

به‌خصوص اینکه طره‌ای از موی لخت او 

همیشه یکی از چشم‌هایش را پوشانده 

و چنین جلوه‌ای را در خیلی از این نوع 

آثار دیده‌ایم )مثلا شخصیت تسوکه در 

انیمه میتی‌کومان( اما کلر کاملا یک 

دختر غربی با موهای بلوند و خصوصیات 

بصری اینچنینی است. 

انیمیشن‌‎سازی با نگاه کلان‌نگر سیاسی 										        
از آنجا که با شیوع ویروس کرونا بحث‌های متعددی در سراسر جهان راجع‌به 

دست‌ساز یا اصطلاحا آزمایشگاهی بودن این ویروس مطرح شده، رزیدنت اویل 

هم که مبنای اصلی آن حول و حوش شیوع یک ویروس می‌گذشت، خواسته 

است که در بستر این موضوع سوار شود. ابتدا چنین عنوان می‌شد این ویروس 

را آمریکا در چین منتشر کرده تا جلوی پیشرفت رقیبش را بگیرد اما پس از مدتی 

که خود ایالات متحده و تمام متحدانش در باتلاق پاندمی فرورفتند و برعکس 

این چین بود که با مهار سختگیرانه کرونا توانست جهش محسوسی نسبت به 

رقبای اقتصادی‌اش داشته باشد، نوک پیکان گمانه‌زنی‌ها به سمت خود چین 

چرخید. البته این فرضیه هم یکی‌، دو حفره بزرگ داشت و آن این بود که چین 

اگر می‌خواست کرونا را به جان جهان بیندازد، اولا از کجا اینقدر مطمئن بود 

که رقبایش در مهار آن نامنظم رفتار می‌کنند و ثانیا چرا آن را در داخل مرزهای 

خودش شروع کرد؟ فرضیه سوم این است که شیوع کرونا توطئه دموکرات‌های 

آمریکایی برای زمین زدن دونالد ترامپ در انتخابات بود و در این مسیر بدشان 

نمی‌آمد که لگدی به رقیب بزرگ اقتصادی آمریکا هم بزنند؛ گرچه در این زمینه 

مقداری محاسبات‌شان غلط از آب درآمد. سریال رزیدنت اویل به فرضیه سوم 

نزدیک‌تر است و شیوع ویروس را به رقابت‌های سیاسی داخل آمریکا ربط می‌دهد. 

حضور آمریکا در افغانستان هم نکته سیاسی دیگری است که به این مجموعه 

ورود پیدا کرده؛ حال آنکه در هنگام خلق بازی رزیدنت اویل در سال ۱۹۹۶، 

هنوز نه آمــــریکا 

به افغانــــستان 

حمله کرده بود و 

نه حتی حمــلات 

۱ ۱  تـــــروریستی 

سپتامبــر رخ داده بودند. 

خاورمیانه و غرب از چشم‌انداز ژاپنی‌ها 										        

به‌طور کل توجه ژاپنی‌ها به موضوعات خاورمیانه در انیمه‌ها و انیمیشن‌هایشان 

بالاست. این موضوع را می‌توان در بستر مستقلی مورد تحلیل قرار داد اما آنها این توجه 

را از چشم‌انداز منطقه خودشان انجام می‌دهند؛ یعنی چیزی را در این محصولات 

فرهنگی می‌بینیم که می‌توان آن را نوع نگاه شرقی‌ها به مسائل خاورمیانه ارزیابی کرد 

نه آنچه واقعا در خاورمیانه می‌گذرد. وقتی آمریکا به افغانستان و مدتی بعد به عراق 

حمله کرد، گفته می‌شد که می‌خواهد ایران را در منگنه ژئوپلتیک قرار بدهد. همان 

روزها رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا از تولد خاورمیانه جدید یا جنگ‌های صلیبی 

حرف می‌زدند و اینها مواردی بود که نشان می‌داد هدف آمریکا هر چه هست، به خود 

خاورمیانه ربط دارد اما حالا که ژاپنی‌ها محصولی درباره حمله آمریکا به افغانستان 

ساخته‌اند، ‌انگیزه حضور آمریکا در این کشور را نزدیک شدن ایالات‌متحده به چین 

و کنترل و نفوذ در آن ارزیابی می‌کنند و خبری از منگنه ژئوپلتیک ایران، خاورمیانه 

جدیدیا جنگ‌های صلیبی در گفتمان آنها نیست. این تصور از افغانستان مطابق 

با چیزی است که انگلستان در دوران استعمار هند آن را به وجود آورد؛ افغانستان 

دروازه کمپانی هند شرقی بود و از این جهت برای آنها اهمیت داشت. اما چین و 

آمریکا نوعی از رویارویی را ندارند که این قضیه در موردشان صدق کند. به‌علاوه، 

آن چیزی که بین آمریکا و چین می‌گذرد، با دوران جنگ سرد و آنچه بین شوروی و 

آمریکا می‌گذشت، تفاوت‌های اساسی دارد. این درحالی است که شاید بتوان گفت 

خود ژاپن و چین چیزی شبیه جنگ سرد را بین خودشان تجربه کرده و می‌کنند و 

حالا این قالب را روی روابط آمریکا و چین هم قرار می‌دهند.

 ژاپن متحد مهمی برای آمریکاست و حتی یکی از پایه‌های تعیین‌کننده 

ارزش پول ملی آمریکا، ارزش پول ملی ژاپن است. این درحالی است که آنها 

با چینی‌ها روابط سردتری دارند و مینی‌سریال رزیدنت اویل هم در دفاع از 

آمریکایی‌ها و از چشم‌انداز آنها ساخته شده است. با این حال این مجموعه 

علیه چین هم نیست و طرف تنش‌زدایی از جهان را می‌گیرد که معلوم می‌کند 

هم روی مخاطبان چینی حساب کرده و هم ایده‌آل ژاپنی‌ها را تنش‌زدایی 

نشان می‌دهد؛ چون 

اگر نبردی بین آمریکا و 

چیـــــــن شکل بگیرد، به‌طور 

و  کره  مثل  یی  رها کشو قطع 

از  قابل‌توجهی  خسارت  ژاپن 

آن خواهند دید. در فیلم‌ها و 

سریال‌های کره‌ای هم بارها دیده 

شده در رابطه با روی دادن جنگی 

بزرگ بین چین و آمریکا، یک 

نوع وحشت و آینده‌هراسی 

وجود دارد. 

مانور شکوهمندی از تکنولوژی
اگرچه رزیدنت اویل از لحاظ داستانی در قالبی کلیشه‌ای روایت می‌شود، اما درعوض سرشار از قدرت‌نمایی‌های تکنیکی است و در این زمینه 

نوآوری دارد. به‌طور قطع گرافیک واقع‌گرای این مجموعه با واقع‌گرایی در انیمیشن‌هایی که به روتوسکوپی معروف هستند و به‌عبارتی توسط 

رنگ‌آمیزی فریم‌های واقعی فیلم‌ها ساخته می‌شوند، تفاوت دارد. واقعی بودن بیش‌ازحد که در روتوسکوپی آن را سراغ داریم، شاید چندان 

هم جالب نباشد و ایجاد مرز ظریفی بین واقعیت و قالب هنری است که جذابیت زیبایی‌شناختی را خلق می‌کند. در این زمینه مثال معروف 

تصاویری که از کاخ گلستان منتشر می‌شوند را می‌توان به یاد آورد. عکس کاخ گلستان را در حاشیه میدان انقلاب به دوهزار تومان می‌فروشند 

اما نقاشی کمال‌الملک از همان کاخ، با اینکه کمتر از آن عکس‌ها به واقعیت نزدیک است، از فرط هنری بودن قیمت ندارد و اتفاقا فاصله‌ای که 

بین واقعیت و اثر هنری هست، این بهای غیرقابل‌احصا را به یک اثر می‌دهد. اثر هنری باید یک مقدار از واقعیت فاصله بگیرد و نوع این فاصله 

گرفتن است که میدان خلاقیت هنرمند به‌حساب می‌آید. رزیدنت اویل نوع این فاصله‌گذاری بین واقعیت و انیمیشن را از بازی‌های کامپیوتری 

وام می‌گیرد. گرافیک این مینی‌سریال، نوع پیشرفته‌ای از گرافیک بازی‌های کامپیوتری است. حتی چهره شخصیت‌های اصلی آن به‌شدت 

شبیه شخصیت‌های بازی‌های کامپیوتری طراحی شده‌اند؛ با این تفاوت که لئون این‌بار کت و شلوار می‌پوشد و بابت همین قضیه چندبار از 

کلر طعنه می‌شنود. گرافیک مینی‌سریال رزیدنت اویل شاید بسیار یادآور نوع کار گرافیکی در فیلم »بازیکن شماره یک آماده« محصول ۲۰۱۸ 

به کارگردانی استیون اسپیلبرگ باشد که در آن شخصیت‌های اصلی با زدن یک چشم‌بند الکتریکی، به یک دنیای مجازی می‌رفتند و در آن 

زندگی و مبارزه می‌کردند. این مینی‌سریال به‌شدت از لحاظ گرافیکی به فضای تیزرهایی که بین بازی‌های کامپیوتری پخش می‌شوند شباهت 

دارد و حتی به‌رغم وضوح و واقع‌گرایی فوق‌العاده بالایی که از آن برخوردار است، در بعضی جزئیات مثلا وقتی که شخصیت‌ها می‌خواهند با 

مچ دست چیزی مثل یک دستگیره در یاحتی اسلحه را در دست بگیرند، یک نوع کندی ژله‌ای وجود دارد که به‌طور قطع قابل برطرف‌کردن 

بوده اما برای شباهت‌سازی با گرافیک بازی‌های کامپیوتری به این شکل انجام شده است. 

بررسی مینی‌سریال ژاپنی رزیدنت اویل که هم در نوآوری تکنولوژیک قابل‌توجه است
و هم مایه‌های آشکار و غلیظ سیاسی دارد

وایـــت ژاپنـی ر
جنگ ســرد دوم

بررسی مینی‌سریال رزیدنت اویل که در آن ژاپنی‌ها به مسائل مهم سیاسی در خاورمیانه 
ویـــروس چینیو نزاع 2 ابرقدرت چین و آمریکا بر سر انتشار یک ویروس پرداخته‌اند

یا ویـروس آمریکایی؟
»رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت« یک 

مسیر منحرف‌شده از خط‌سیر کلی این 

فرانشیز است که به همین دلیل می‌تواند 

برای هواداران آن کنجکاوی‌برانگیز باشد و 

کسانی که با جدیت این مجموعه را دنبال می‌کنند، احتمالا برای گم‌نکردن خط سیر کلی رویدادهای 

مرتبط با آن، ضروری است این مینی‌سریال چهارقسمتی را هم ببینند. این مینی‌سریال چهارقسمتی که 

بین رویدادهای رزیدنت اویل 4 و 5 اتفاق می‌افتد، داستانی را درمورد سرپوش‌های سایه‌دار دولت آمریکا 

درخصوص رویدادهای کلان سیاست جهانی ارائه می‌کند و از لحاظ قصه‌گویی هم تمام کلیشه‌های 

متعارف ژانرهایی را که به آنها تعلق دارد، رعایت کرده است. به‌طور کلی انیمیشن‌های ژاپن بیشتر روی 

مخاطبان نوجوان حساب باز می‌کنند و انیمیشن‌های آمریکایی روی مخاطبان کودک. بزرگسالانی که 

با این آثار سروکار دارند هم یا با کودک درون‌شان روبه‌رو می‌شوند یا با نوجوان درون‌شان. روی همین 

حساب طبیعی است که در انیمیشن‌های ژاپنی از طعنه‌های ریز و درشت به اساطیر و شخصیت‌های 

تاریخی گرفته تا متلک‌های سیاسی چیزهای فراوانی را ببینیم. حالا رزیدنت اویل هم که همه آن را 

به‌خاطر بازی‌های کامپیوتری‌اش و انواع فیلم‌ها سریال‌ها و مجموعه‌های داستانی با محوریت پیرنگ 

اصلی این قصه می‌شناسند، مینی‌سریالی ساخته است که به همین دست مسائل در جامعه امروز طعنه 

می‌زند. مساله اشغال افغانستان توسط آمریکا و اهدافی که در پس این اشغال وجود داشته از یک‌سو 

و نبرد بین چین و آمریکا که تلاش شده بازسازی دوران جنگ سرد و دوقطبی دنیا بین شوروی و آمریکا 

باشد، از سوی دیگر، این مضامین جدی و فرامتنی هستند که بن‌مایه این سریال را تشکیل داده‌اند. اگر 

این چهار قسمت را کنار هم قرار بدهیم و بخش‌های تکراری در ابتدای قسمت‌های اول به بعد را حذف 

کنیم، کاملا با یک نسخه سینمایی استاندارد طرف خواهیم بود؛ اما چیزی که باعث شده این مجموعه 

در قالب سریال عرضه شود، شاید این بوده که به این طریق بهتر می‌توانست دیده شود و قابلیت داستانی 

آن هنوز متناسب با فضای سینمایی نشده بود. پیش از این هم انیمیشن‌های ژاپن نتوانسته بودند در 

قالب فیوچر فیلم یا فیلم یکی، دوساعته چندان نظر مخاطبان را جلب کنند. نگاه سازندگان مجموعه 

رزیدنت اویل به مسائل کلان و مناقشه‌برانگیزی مثل جنگ افغانستان و رویارویی آمریکا و چین در یک 

قالب کاملا کلیشه‌ای انجام شده اما با اینکه زبان مجموعه انگلیسی است و شخصیت‌های اصلی آن همه 

آمریکایی هستند، همین کلیشه‌پردازی هم با کلیشه‌پردازی‌های آمریکایی یک تفاوت بنیادین دارد که 

به آن در ادامه بیشتر خواهیم پرداخت. این تفاوت بنیادین به الگوی رازداری برای حفظ انسجام ساختار 

برمی‌گردد که در نگاه شرقی‌ها یک ارزش به حساب می‌آید اما آمریکایی‌ها برخلاف آن روی افشاگری و 

شفافیت به‌عنوان ارزش تایید تاکید می‌کنند. اینکه به‌واقع آمریکایی‌ها به چنین ارزشی عمل کرده‌اند 

یا نه، بحثی دیگر است اما اساسا نوع ارزش‌گذاری بین شرقی‌ها و غربی‌ها تفاوت می‌کند و رزیدنت 

اویل با اینکه خواسته از چشم‌انداز غربی‌ها ساخته شود، در پس‌زمینه خودش یک نگاه شرقی داشته 

است. نگاه به چین هم که یک نگاه جنگ سردی است و از الگوی رویارویی آمریکا و شوروی برداشته 

شده شاید خارج از منطقه شرق آسیا چندان جدی گرفته نشود، چون چین و آمریکا حداقل چنان‌که تا 

به‌حال دیده‌ایم نهایتا در مسائل اقتصادی با هم رقابت شدید دارند و چیزی که بین آمریکا و شوروی روی 

داد، بعید است که بین این دو عنصر قدرتمند رئال‌ پالتیک هم رخ بدهد اما مساله چین برای کشورهای 

شرق آسیا نسبت به مردم سایر جهان مهم‌تر است و غیر از ژاپن، در فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای هم 

چنین نگاهی به موضوع چین می‌شود و البته بین آثار چینی‌ها هم دیده می‌شود، خود چینی‌ها هم 

به موضوع آمریکا نگاهی جنگ سردی ندارند. 

رزیدنـــت ایـــول بـــه معنـــی »شـــر یـــا بـــدی 

ـــام بایوهـــزرد  ـــا ن پایـــدار« کـــه در ژاپـــن ب

ـــیطان  ـــگاه ش ـــام اقامت ـــا ن ـــران ب و در ای

ـــک  ـــوان ی ـــود، عن ـــناخته می‌ش ـــم ش ه

مجموعـــه بـــازی ویدئویـــی بـــه ســـبک تـــرس و بقاســـت کـــه توســـط شـــرکت ژاپنـــی کـــپ‌کام و خالـــق 

آن شـــینجی میکامـــی ســـاخته و منتشـــر شـــده ‌اســـت. ژانـــر تـــرس و بقـــا کـــه عنـــوان فارســـی آن تـــا 

حـــدود زیـــادی معنایـــش را هـــم مشـــخص می‌کنـــد، یکـــی از زیرشـــاخه‌های ژانـــر وحشـــت اســـت 

کـــه در بازی‌هـــای رایانـــه‌ای و اتفاقـــا بـــا همیـــن رزیدنـــت اویـــل بـــه وجـــود آمـــد و در آن یـــک محیـــط 

ـــز  ـــاح چی ـــات و س ـــزی مهم ـــدار ناچی ـــر از مق ـــود و غی ـــم می‌ش ـــب‌آور فراه ـــی رع ـــناک و فضای ترس

ـــازی روی  ـــی ب ـــم پل ـــز گی ـــبک، تمرک ـــن س ـــت. در ای ـــه نیس ـــای قص ـــار قهرمان‌ه ـــری در اختی دیگ

ـــتا  ـــن راس ـــم در همی ـــتانی آن ه ـــای داس ـــت و در مجموعه‌ه ـــرای بقاس ـــی ب ـــان اصل ـــاش قهرم ت

ـــازی  ـــتین ب ـــت، نخس ـــول در حقیق ـــت ای ـــه رزیدن ـــود. مجموع ـــداری می‌ش ـــان همذات‌پن ـــا قهرم ب

ـــپس  ـــود و س ـــی ب ـــازی ویدئوی ـــک ب ـــا ی ـــدا تنه ـــت و در ابت ـــرس و بقاس ـــر ت ـــب ژان ـــده در قال ـــه‌ ش ارائ

تبدیـــل بـــه فرانشـــیز شـــد کـــه از روی داســـتان آن، کتـــاب کمیـــک، رمـــان، نمایشـــنامه‌های آوایـــی 

و ســـری فیلم‌هـــای ســـینمایی و انیمیشـــن هـــم ســـاخته شـــد. در ابتـــدا کـــه اولیـــن اثـــر از داســـتان 

ـــت  ـــار نمی‌رف ـــد، انتظ ـــر ش ـــه‌ای منتش ـــازی رایان ـــک ب ـــب ی ـــال 1996 در قال ـــول در س ـــت ای رزیدن

ـــرای طرفـــداران خـــاص خـــود تبدیـــل شـــود  ـــزرگ و محبـــوب ب ـــه یـــک مجموعـــه ب ایـــن داســـتان ب

امـــا از آن ســـال تاکنـــون بیشـــتر از 25 نســـخه بـــازی رایانـــه‌ای، 6 فیلـــم ســـینمایی، 4 انیمیشـــن 

ســـینمایی و یـــک ســـریال انیمیشـــنی بـــه ســـبک CGI منتشـــر شـــده اســـت. البتـــه انتشـــار ایـــن 

داســـتان معـــروف، منحصـــر بـــه هنرهـــای بصـــری نشـــده و بـــه زمینـــه ادبیـــات هـــم ورود پیـــدا کـــرده 

ـــاس از  ـــا اقتب ـــان ب ـــن 7 رم ـــد. بنابرای ـــره نمانن ـــتان بی‌به ـــن داس ـــز از ای ـــا نی ـــا کتابخوان‌ه ـــت ت اس

ـــا ایـــن وســـعت از انتشـــار  بازی‌هـــای رزیدنـــت ایـــول منتشـــر شـــده اســـت. چنیـــن مجموعـــه‌ای ب

بـــازی، فیلـــم، انیمیشـــن و رمـــان، قطعـــا محبوبیـــت بالایـــی در بیـــن بیننـــدگان و خواننـــدگان خـــود 

ـــروس تی)ســـاحی کـــه باعـــث ایجـــاد  ـــه وی داشـــته اســـت. داســـتان کلـــی ایـــن مجموعـــه راجع‌ب

جهش‌هـــای بیولوژیکـــی و ایجـــاد مرده‌هـــای متحـــرک و هیولاهـــای دیگـــر می‌شـــود( اســـت 

ـــرد  ـــخصیت زن و م ـــد ش ـــاش چن ـــه ت ـــده‌اند و البت ـــق ش ـــرلا خل ـــی آمب ـــرکت خیال ـــط ش ـــه توس ک

بـــرای مهـــار و مبـــارزه بـــا پیامدهـــای ایـــن ویـــروس. علاقه‌منـــدان بـــه ســـینما حتمـــا ماجـــرای فیلـــم 

ـــد کـــه یـــک  ـــاد دارن ـــه ی ـــه کارگردانـــی اســـتیون ســـودربرگ را ب »شـــیوع« محصـــول ســـال 2011 ب

اثـــر متوســـط بـــا اســـتقبالی متوســـط از جانـــت مخاطبـــان بـــود امـــا پـــس از شـــیوع کرونـــا، بـــه دلیـــل 

ـــا  ـــان ب ـــت، ناگه ـــود داش ـــتان آن وج ـــده و داس ـــود آم ـــه وج ـــت ب ـــن وضعی ـــه بی ـــباهت‌هایی ک ش

هجـــوم و اســـتقبال بی‌ســـابقه‌ای از ســـمت بیننـــدگان مواجـــه شـــد. ســـریال رزیدنـــت اویـــل هـــم 

کـــه در ســـال ۲۰۲۱ منتشـــر شـــد، از آنجـــا کـــه پایـــه داســـتانی‌اش براســـاس انتشـــار یـــک ویـــروس 

اســـت، بـــا دخالـــت دادن ایـــن ماجـــرا بـــه رقابـــت یـــا نبـــرد آمریـــکا و چیـــن، توانســـته ارتبـــاط خاصـــی 

بیـــن مســـاله شـــیوع موهـــوم و معماگونـــه کرونـــا و داســـتان ۲۵ ســـاله رزیدنـــت اویـــل برقـــرار کنـــد. 

در ضمـــن از آنجـــا کـــه رویارویـــی چیـــن و آمریـــکا تقریبـــا مهم‌تریـــن مســـاله سیاســـت بین‌الملـــل 

ـــی  ـــه معرف ـــه ب ـــت. در ادام ـــه اس ـــرار گرفت ـــه درام ق ـــم پای ـــه ه ـــن قص ـــت، در ای ـــروز اس ـــان ام در جه

ـــم  ـــل خواهی ـــت اوی ـــرگ رزیدن ـــاخ و ب ـــی و پرش ـــه قدیم ـــد از مجموع ـــریال جدی ـــن س ـــی ای و بررس

پرداخـــت کـــه حـــدود یـــک مـــاه پیـــش انتشـــار آن آغـــاز شـــد. 

حمیدرضا ندیری
 

مینی‌سریالی برای کمپین ۲۵ سالگی رزیدنت ایول
»رزیدنـت ایـول: تاریکـی بی‌نهایـت« یک مینی‌سـریال انیمه‌ای ژاپنی با تکنیک CGI اسـت که توسـط تـی‌ام‌اس انترتیمنت 

و کیوبیکـو سـاخته شـده و هفدهـم تیـر ۱۴۰۰ در ۴ قسـمت از طریـق نتفلیکـس منتشـر شـد. ایـن اثـر بـه کارگردانـی و 

نویسـندگی ایچیرو هاسـومی به همراه دیگر دسـت‎اندرکاران مخصوصا هیرویوکی کوبایاشـی برنامه‌نویس سـری بازی‌های 

ایـن مجموعـه تولیـد شـده اسـت. سـاخت موسـیقی ایـن اثـر را موسـیقیدان و آهنگسـاز معـروف ژاپنـی، یوگـو کانـو برعهـده 

داشـته اسـت. همچنـان کـه تقریبـا مشـخص اسـت، ایـن انیمـه اقتباسـی از سـری رزیدنـت ایـول اسـت کـه توسـط کپ‌کام 

سـاخته و پرداختـه شـده اسـت و لئـون اسـکات کنـدی و کلـر ردفیلـد دو شـخصیت اصلـی داسـتان هسـتند. رویدادهـای 

این سـریال در سـال ۲۰۰۶ و دو سـال بعد از اتفاقات بازی  Resident Evil 4جریان دارد. این سـریال بخشـی از کمپین 

۲۵ سـالگی مجموعـه رزیدنـت ایـول به‌حسـاب می‌آیـد کـه تحـت نظـارت تهیه‌کننـده کـپ‌کام یعنـی هیرویوکـی کوبایاشـی 

تولیـد شـده اسـت. در اکتبـر سـال ۲۰۲۰، شـرکت توزیع‌کننـده آمریکایـی توکیوپـاپ یک رمـان گرافیکی »به سـبک مانگا« 

را براسـاس ایـن مجموعـه معرفـی کـرد کـه در کنـار انیمـه منتشـر خواهد شـد. 

تکنیک CGI؛ اوج قدرت‌نمایی گرافیست‌ها در دنیای انیمیشن
توان محاسباتی رایانه‌ها از اوایل دهه 90 میلادی باعث شد که پیچیدگی نرم‌افزارهای گرافیکی نیز افزایش یابد و انیمیشن‌ها پیچیده‌تر از آن چیزی شوند که هنرمندان سنتی می‌توانستند خلق کنند. اینک 

انیماتورها می‌توانند مدل‌های سه‌بُعدی خود را در فضای ‌3بُعدی قرار دهند و آنها را به تعامل با اشیای محیط وادارند. دیگر زمان استفاده از لایه‌های 2بعدی سر آمده است و به جای آنها قطعات ظریف‌تری از 

اشیا وارد شده‌اند. این سطح از جزئیات باعث شده است که خروجی واقع‌گرایانه‌ای را به صورت انیمیشن‌های CGI مدرن شاهد باشیم. یکی از کاربردهای قابل توجه CGI در دهه 90 در فیلم »ترمیناتور 2: روز 

رستاخیز« جیمز کامرون بود. روبات‌هایT-1000  این فیلم جنسی از فلز مایع داشتند که باعث می‌شد بتوانند به شکل هر چیزی که لمس می‌کنند درآیند. در همین زمان یک استودیوی تولید فیلم کوچک با 

کوشش خود روش تفکر افراد در مورد فیلم‌های انیمیشن را به کلی دگرگون ساخت. شرکت پیکسار به مدیریت انیماتور سابق دیزنی جان لستر)John Lasseter( یکی از نخستین انیمیشن‌های CGI واقع‌گرایانه 

را به نام داستان اسباب‌بازی در سال 1995 خلق کرد. انیمیشن‌های ۳بعدی CGI از انیمیشن‌های ساده کارتونی به دنیاهای کاملا واقع‌گرایانه شبیه‌سازی‌شده تکامل یافته‌اند. اینک CGI با ترکیب فیزیک و 

هنر، دنیا را به کوچک‌ترین جزئیات ممکن تجزیه کرده و مدل‌هایی را از آن قطعات بسیار کوچک ساخته است که در یک دنیای انیمیت شده با واقع‌گرایی خیره‌کننده‌ای به حرکت درمی‌آیند. برخی منتقدان از 

سقوط و شکست انیمیشن‌های سنتی صحبت می‌کنند و برخی دیگر حتی فکر می‌کنند که CGI بیش از آنکه به فیلم‌ها کمک کرده باشد به آنها ضربه زده است؛ اما شک و تردید در موفقیت CGI کار دشواری 

محسوب می‌شود. انیمیشن‌های CGI اولیه مانند داستان اسباب‌بازی با موفقیتی همراه بودند که هیچ‌کس جرأت وارد کردن انتقادی در این زمینه را ندارد. شاید بتوان چنین قضاوت کرد که انیمیشن رزیدنت 

اویل از بین تمام آثاری که تا به حال در سبک CGI ساخته شده‌اند، روی قله موفقیت تکنیکی ایستاده و مرزهای رئال‌مووی و انیمیشن را از تار مو هم باریک‌تر کرده است. 

لئون اسکات‌کندی 
لئون اسکات‌کندی)Leon Scott Kennedy( یک مامور فدرال آمریکایی از بخش عملیات‌های امنیتی )D.S.O( است. لیان در سن ۲۱ سالگی 

بعد از فارغ‌التحصیل شدن از آکادمی پلیس درخواست پیوستن به دپارتمان پلیس راکون را داد. دلیل او برای این انتخاب شیوع قاتل‌هایی 

بود که از ماه می‌ تا ماه جولای سال ۱۹۹۸ در حوالی کوهستان آرکلی حضور داشتند. لیان بعد از وقایع شهر راکون به درجات بالایی رسید و 

آموزش‌های نظامی بیشتر او را به یک سرباز مخصوص با آزادی عمل بیشتر تبدیل کرده است. پس از فرار از شهر مصیبت زده راکون، لئون راه 

جداگانه‌ای را در پیش گرفت. او مجبور شد برای دولت آمریکا کار کند. به هر ترتیب او پس از پیوستن به سرویس دولتی آمریکا، رویدادهای 

زیادی را تا پنج سال بعد تجربه کرد، دسترسی به منابع عظیم دولتی آمریکا، حضور در مأموریت‌های بسیار سخت و غیرممکن، از این پلیس 

تازه‌کار یک مأمور زبده و شجاع ساخته بود. او در استفاده از اسلحه‌ها و همچنین مبارزات تن‌به‌تن بسیار قوی و شایسته شد، مخصوصا 

در مبارزه با چاقو. نخستین حضور محبوب‌ترین کاراکتر داستان رزیدنت ایول در بازی رزیدنت ایول 2 محصول سال 1998 است. 

آخرین حضور این قهرمان افسانه‌ای در سری بازی‌های رزیدنت ایول، نسخه ششم بازی این مجموعه بود. بعد از این نسخه، 

لئون به دلایل نامعلوم، دیگر در بازی‌ها حضور نداشت. ممکن است شاهد حضور غافلگیر‌کننده آن در سری‌های بعدی بازی 

باشیم. بعد از نسخه ششم بازی، لئون بیشتر در کارهای انیمیشنی و سینمایی حضور پیدا کرد و آخرین حضور او هم در 

همین سریال رزیدنت ایول تاریکی بی‌نهایت بود. 

کلر ردفیلد 
کلر ردفیلد)Claire Redfield( عضو کنونی سازمان حقوق بشر TerraSave است. او خواهر جوان‌تر کریس ردفیلد، عامل BSAA )امنیت 

بیوتروریسم( و عضو سابق استارز )سرویس نجات و تدابیر ویژه( است. کلر یکی از بازماندگان حادثه راکون سیتی در سال ۱۹۹۸ است. او 

که برای یافتن برادرش به این شهر آمده بود، با کمک لئون اسکات‌کندی از این شهر فرار کرد و جهت ادامه‌ جست‌وجو برای یافتن کریس به 

اروپا رفت. نخستین حضور کلر ردفیلد در بازی رزیدنت ایول 2 بود. کلر از همانجا بود که با لئون آشنا شد و بعد از ماجراهای شهر راکون به 

عضویت سازمان‌های مختلف که در رابطه با این ویروس تحقیق می‌کردند و به حمایت از بازماندگان می‌پرداختند درآمد. این شخصیت در 

»رزیدنت ایول: تاریخچه تاریکی« دچار تغییرات آشکاری در چگونگی طراحی خود شده بود. این درحالی است که در سناریو مربوط به شهر 

راکون در بازی »رزیدنت ایول: تاریخچه تاریکی« صداگذار آن تغییر نکرده بود. کلر ردفیلد تنها شخصیت اصلی در سری رزیدنت ایول است 

که در تمام حضورهایش در نسخه‌های بازی این سری از یک صداپیشه ثابت بهره برد. آلیسون کورت، صداپیشه انگلیسی این شخصیت بود. 

شخصیت کلر ردفیلد در نظرسنجی‌ها و رده‌بندی‌های مختلف در رسانه‌های گوناگون، عناوینی همچون برترین شخصیت زن در بازی‌های 

رایانه‌ای یا همچنین جذاب‌ترین شخصیت در بین شخصیت‌های بازی‌های رایانه‌ای را از آن خود کرده است. همچنین طراحی لباس و چهره 

این شخصیت نیز جزء جذاب‌ترین طراحی‌ها شناخته شده است. کسب این عناوین درحالی است که شخصیت لئون نیز همین عناوین را با 

جنسیت مذکر به نام خود کسب کرده است. 

داستان

»لئون  بدانیم  اینکه  برای 

اســـــــــکات‌کندی« کیست 

و چرا در این ماجرا حضور دارد 

یا اینکه »کلر ردفیلد« کیست 

و چرا پیگیر این ماجراهاست، 

باید به گذشته آنها رجوع کنیم که 

از حوصله این مطلب خارج است. اما 

خلاصه‌ای از گذشته آنها را در ادامه مطلب در قالب 

معرفی شخصیت خواهیم آورد. آنچه که مهم است، این است 

که فهم این داستان هیچ نیاز خاصی به داستان‌های قبل از خود 

ندارد و بررسی پیش رو، بیشتر روی محتوای این داستان متمرکز 

است تا خود داستان. هرچند به خود داستان هم انتقاداتی 

وجود داشت که در ادامه اشاره‌ای به آنها هم خواهد شد. 

نسخه سریالی رزیدنت ایول، یعنی تاریکی بی‌نهایت در اصل 

به خاطر تولید شدن در ژاپن یک انیمه تلقی می‌شود، اما با 

سبک متعارفی که از انیمه‌ها سراغ داریم، تفاوت‌هایی جدی 

دارد. این مینی‌سریال با تکنولوژی CGI و با سبک ‌3بعدی تولید 

شده و کیفیت بصری فوق‌العاده بالایی در میان انیمیشن‌ها)حتی قوی‌ترین انیمیشن‌های غربی( دارد. این کیفیت 

بصری به حدی بالاست که انتظار می‌رود سال‌ها بعد با پیشرفت بیش از پیش تکنولوژی و مهیا بودن منابع اقتصادی برای 

تولید آثار، دیگر به جای ساختن فیلم‌های زنده و تجربی، از این تکنولوژی برای ساخت فیلم استفاده شود. داستان این 

نسخه در سال 2006 و بعد از اتفاقات نسخه چهارم بازی رزیدنت ایول جریان دارد. یک کشور ساختگی به نام پنامستان 

دچار جنگی داخلی شده و ارتش آمریکا برای ایجاد و برقراری صلح در این کشور دخالت نظامی می‌کند. این کشور به دو 

بخش نظامیان و شورشیان تبدیل شده و تقریبا به‌طور کلی نابود شده و جز ویرانه‌ای از آن باقی نمانده است. پنامستان 

از لحاظ جغرافیایی موقعیتی مشابه با افغانستان در دنیای واقعی دارد که برای حفظ سیاست‌های بین‌الملل، اسم این 

کشور به پنامستان تغییر داده شده است. حتی وضع کشور پنامستان نیز در مقایسه با افغانستان واقعی، مشابهت‌های 

بسیاری دارد. ابتدا این‌طور به نظر می‌رسد که دولت آمریکا برای انجام آزمایشات خود در رابطه با سلاح‌های بیولوژیکی، 

فرصت جنگ داخلی در پنامستان را غنیمت شمرده و آزمایشات غیرانسانی خود را در آنجا پیگیری می‌کند. در بحبوبه 

جنگ داخلی پنامستان یا همان افغانستان، قرار است این مجموعه از راز انتشار یک ویروس ناشناخته سر در بیاورد که 

مردم را تبدیل به هیولا یا همان زامبی می‌کند و به این پی ببرد که انتشار این ویروس کار آمریکاست؛ آمریکایی که حتی 

نظامیان خود را نیز به بهانه برقراری صلح به پنامستان فرستاده بود. اما از قرار معلوم تمام آن نظامیان آمریکایی که داخل 

پنامستان مستقر بودند، در اصل قرار بود که قربانی آزمایشات تسلیحاتی دولت آمریکا بشوند. کشور پنامستان طی چند 

سال آینده جز فقر و ویرانی و جنگ، چیزی را تجربه نمی‌کند و همچنان در بین چند قدرت نظامی دست‌به‌دست می‌شود. 

در این بین یکی از سربازانی که قرار بود کشته بشود، طی ماجراهایی زنده می‌ماند و با کمک یک نظامی دیگر تلاش 

می‌کنند تا از رازهای پشت پرده این جنگ و این ویروس ناشناخته سر در بیاورند. سال‌ها بعد طی یک حمله سایبری به 

کاخ سفید این دو مامور با لئون اسکات‌کندی به بهانه حفاظت از رئیس‌جمهور همکار می‌شوند. ابتدا وزیر دفاع آمریکا 

چین را متهم این حمله سایبری و حمله زامبی‌ها به کاخ سفید می‌داند. رئیس‌جمهور و معاونش با او بحث و مخالفت 

می‌کنند اما او با پافشاری خود می‌تواند رئیس‌جمهور و دیگران را راضی کند که چینی‌ها مقصر این قضیه هستند. لئون 

و دو همکار دیگرش برای جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات به چین فرستاده می‌شوند اما در زیردریایی در مسیر چین، 

لئون متوجه خیانت آن دو مامور دیگر می‌شود. آنها به لیان می‌گویند که چین پشت این قضیه نیست و در اصل خود 

آمریکا مقصر تمامی این اتفاقات است. لئون ابتدا باور نمی‌کند اما در انتها با اتفاقاتی که بین او و دو مامور دیگر رخ 

می‌دهد متوجه می‌شود که حق با آنها بوده و مقصر این قضیه وزیر دفاع آمریکا بوده است. پس اگر حق با این دو مأمور 

بوده، از چه جهت گفته می‌شود که آنها خیانت کرده‌اند؟ مشکل اینجاست که این دو نفر در پی گرفتن یک انتقام کور 

از دولت آمریکا و به‌طور کلی‌تر جهان هستند. لئون به واسطه آن دو مامور یک تراشه، حاوی اطلاعاتی افشا‌کننده را از 

دولت آمریکا به دست می‌آورد اما زمانی که دوست قدیمی‌اش کلر از او درخواست افشاگری می‌کند، لئون مخالفت 

می‌کند و با این کار خود، روی جنایات وزیر دفاع سرپوش می‌گذارند تا آبروی دولت آمریکا را در جهان حفظ کند. در 

این سکانس بود که لئون اسکات‌کندی، به قهرمانی برای آمریکا تبدیل می‌شود که سختی‌های پی بردن به حقیقت را 

به جان می‌خرد تا آبروی کشورش یعنی آمریکا محفوظ بماند. تقصیرات هم نه به گردن دولت آمریکا بلکه به گردن وزیر 

دفاع است که جز افرادی اندک کسی از آن اطلاع ندارد. حال باید این پرسش‌ها را مطرح کرد که آیا این انیمه در راستای 

تطهیر چهره آمریکاست؟ آیا وسط کشیدن پای چین در این انیمه صرفا یک تکنیک ساده داستانی بود یا سیاست خاصی 

پشت این قضیه است؟ آیا چین و آمریکا هر دو در پخش ویروس مقصر هستند؟ اگر آنها مقصر هستند، نقش اصلی را 

دولت‌هایشان داشته‌اند یا سازمان‌های خصوصی‌شان؟ آیا این داستان معروف، به شیوع ویروس‌های مختلف ربطی 

دارد؟ آیا ویروس‌های دنیای واقعی همچون ویروس‌های داخل داستان سازمان‌یافته هستند یا کار طبیعت هستند؟ 

در صورتی که جواب این سوالات را بدانیم، بهتر می‌توانیم این انیمه را قضاوت کنیم. اما چیزی که واضح است و بدون 

مناقشه می‌توان آن را مورد اشاره قرار داد این است که در این مجموعه ژاپنی، چین به‌عنوان دیگری دیده شده است و 

داستان از چشم‌انداز آمریکایی‌ها روایت می‌شود. 


